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«طیاب» و «ضابطی جهرمی» 
تقدیر شدند

مراســم بزرگداشــت منوچهــر طیــاب و احمد  �
ضابطی جهرمی به همت انجمن کارگردانان سینمای 
مستند ایران عصر پنجشنبه ۲۱ آذر در پردیس سینمایی 
چارســو برگزار شــد. در این آیین که همه ساله ضمن 
برگــزاری مراســم اختتامیه انجام می شــود، محمد 
حمیدی مقــدم، دبیــر جشــنواره و مدیرعامــل مرکز 
گسترش سینمای مســتند و تجربی؛ علیرضا رضاداد، 
مشاور رئیس سازمان ســینمایی؛ سیدسلیم غفوری، 
مدیر شبکه مســتند؛ مرتضی رزاق کریمی، قائم مقام 
مدیرعامل مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی و 
همچنین خسرو سینایی، همایون امامی، شهاب الدین 
عادل، حســین ترابی، ارد عطارپــور و فتح االله امیری 
حضور داشتند. محمد حمیدی مقدم، دبیر سیزدهمین 
جشنواره سینما حقیقت، در ابتدای این مراسم با اشاره 
به اینکه جشنواره سیزدهم حقیقت ادای دین ویژه ای 
به مفاخر ســینمای مستند داشته است، گفت: امسال 
سال سینمای مستند بود و رشد قابل توجه این سینما 
با انــرژی مضاعف جوانان در بخش های مختلف این 
رویداد در کنار پاسداشت نسل گذشته بسیار ارزشمند 
است. من فکر کردم مراسم نکوداشت باید در جریان 
تپنده جشــنواره برگزار شود. دبیر جشــنواره در ادامه 
صحبت های خود به بیان ویژگی هایی از این دو هنرمند 
پرداخت و اضافه کرد: در دهه ۶۰ هر چه از ســینمای 
مســتند جهان خواندیم و یاد گرفتیــم از ترجمه های 
دکتر ضابطی جهرمی بود. او در حوزه دانش نظری و 
ساخت مستند کار کرده و در همان سال ها آقای طیاب 
یک مثال بی بدیل در مستندســازی برای نسل ما بود و 
هیچ کس با او توان رقابت نداشــت. عشق به ایران و 
ســفر، پیوند دهنده جهان مستندسازی این دو بزرگوار 
است. سفر، یادگیری و پله پله پیش رفتن مشخصه این 
دو هنرمند باسابقه است که باید آن را به جوانان هم 
بیاموزیم. در ادامه مراســم و در بخش تقدیر از احمد 
ضابطی جهرمی، مستند «سنگِ جان» که روند ساخت 

سردیسی  از این هنرمند بود، به نمایش درآمد.
شــهاب الدین عادل، پژوهشگر سینمای مستند، در 
سخنانی درباره ســال های دوستی و همکاری با دکتر 
ضابطي جهرمي گفت: او را از سال ۱۳۵۴ می شناسم و 
اولین باری که او را دیدم در زیرزمین دانشکده هنرهای 
دراماتیک بود، زیرا می خواســتند یادداشــت هایی را 
درباره سینمای برزیل به مرحوم پرویز شفا نشان دهند. 
من در آن زمان سال اول بودم و دکتر ضابطی جهرمی 
سال پایانی. وقتی ایشان فارغ التحصیل شدند دکتر شفا 
به من گفت او یکی از فارغ التحصیلان بسیار با دانش و 
مسلط به زبان انگلیسی است که آینده درخشانی دارد 
و من هم در این سال ها چیزی جز این موضوع ندیدم.

او ادامه داد: ایشان جدای از شخصیت علمی شان 
که برای همه ما زبانزد است، در حوزه سینمای شوروی، 
ســینمای مســتند، ادبیات و ارتباط آن با ســینما آثار 
متعددی را تألیف و ترجمه کردند و علاقه بسیاری به 
نظریه دارند و همچنین باید گفت هیچ مرکز آموزشی 
و دانشکده ســینمایی نبوده که دکتر ضابطی جهرمی 
نقشی در تأســیس آن نداشته باشند، در هر بخشی از 
سینمای کشور رد پایی از این استاد وجود دارد. سپس 
با حضور محمد حمیدی مقدم و سلیم غفوری نشان 
فیروزه جشــنواره حقیقت به احمد ضابطی جهرمی 
اهدا شد. ضابطی جهرمی با بیان اینکه این مراسم باید 
با بزرگداشــت آقای طیاب آغاز می شد، به فیلمی که 
در ابتدای مراسم پخش شد، اشاره کرد و گفت: استاد 
رها تندیســی را که در فیلم مشاهده کردید، برای من 
ســاختند. این تندیس در زادگاه من قرار گرفته است. 
مــردم زادگاه من مجموعه مســتندی را که در مدح 
نخل -درختی که من نوجوانی ام را با آن سپری کردم- 
ساخته ام، بسیار دوست دارند و برایم جالب است که 

با یک مستند این چنین ارتباط برقرار شده است.
ضابطی جهرمی در بخــش پایانی صحبت هایش 
تعریفــی آکادمیک از ســینمای مســتند ارائــه داد و 
گفت: ســینمای مستند، سینمایی راســتگو، صادق و 
اخلاق گراست؛ سینمای اشــخاصی است که نظرات، 
اظهــارات و ادعاهای خود را درباره حقایق با اســناد 
معتبر همراه می کنند؛ ســینمای مســتند، ســینمای 
افراد اهل تحقیق و تفکر است، سینمای افراد پیشرو، 

رادیکال، منتقد و معترض است و... .
در ادامه مراســم که به تقدیــر از منوچهر طیاب 
اختصاص داشــت، همایون امامی درباره این هنرمند 
پیش کسوت و سال های فعالیتش متنی را نوشته بود 
که در بخشی از آن آمده است: طیاب معماری خوانده 
اســت، پس طبیعی است که نخســتین مستندسازی 
باشــد که در مجموعه ای ماندگار معماری ایران را به 
خاطــر جنس منحصر به فردش ثبــت کند. مجموعه 
معماری ایران ســاخته و عرضه می شــود که امروزه 
همچنان کارکــرد و طراوت خــود را دارد؛ به ویژه در 
مسجدجامع که نه با رویکردی اطلاعاتی که با دیدی 
هنــری حس عبــور از برابر این موســیقی منجمد را 
به خوبی به تو منتقل می کند. در برابر کارنامه سینمایی 

طیاب، ساعت ها می توان سخن گفت.
ســپس بــا حضــور خســرو ســینایی و محمــد 
حمیدی مقدم نشان فیروزه ای جشنواره سینماحقیقت 

به منوچهر طیاب اهدا شد.
منوچهر طیاب نیز پــس از دریافت لوح و تندیس 
خود با تأکید بر اینکه من این بزرگداشــت را شخصی 
نمی بینم، بلکه بزرگداشتی برای سینمای مستند کشور 
است، گفت: ما روزی وارد این مملکت شدیم که چیزی 
به عنوان ســینمای مستند نبود و ما هم نمی دانستیم 
در چه راهی قدم می گذاریم اما وقتی فیلم «سفال» را 
ســاختم و آن را روی پرده دیدم، به خودم گفتم، آرزو 

دارم در ایران سینمای مستند پا بگیرد.

زیر آسمان فیروزه اي

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی:
قصه معنابخش زندگی ماست

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی،  �
این فرضیه  که تکنولوژی های جدید نقش قصه در 
زندگی بشــر امروزی را کم رنگ کرده اند، رد می کند 
و حتی بر این باور اســت شاید بتوان عصر حاضر را 
«عصر قصه ها» نامید، چراکه در این عصر داســتان 
و قصه، معنابخش زندگی ماســت. تابش با تأکید 
بر اینکه کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
با برگزاری جشنواره قصه گویی می تواند به پرورش 
خلاقیت افراد و آموزش تکنیک های داســتان گویی 
و روایتگری کمک کند، گفت: جشــنواره  قصه  گویی 
می تواند محل تبلور اهمیــت قصه و قصه پردازی 
در فرهنگ و تمدن ایرانی باشــد و شــکی نیســت 
در کشــور ما به چنین جشــنواره هایی که به شکل 
ســنتی مهد روایت های متنوع و کارخانه  خلاقیت 
در منطقه محسوب می شود، نیاز جدی وجود دارد. 
او در پاســخ به اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی 
چقدر می تواند به افزایش سطح مطالعه در کشور 
کمک کند را نیازمند پژوهش و پیمایش دانســت و 
گفت: آنچه من می توانم بگویم، این اســت که اگر 
در مفهوم مطالعه بازاندیشی صورت گیرد و معنای 
ســنتی مطالعه که صرفــا خوانــش از روی متن 
مکتوب است با شرایط زمانه منطبق شود، آنگاه این 
جشــنواره قطعا تأثیر شگرف تری بر سطح مطالعه 
در کشــور را نشــان خواهد داد. این مقام مســئول 
سینمایی  در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار 
کرد: تکنولوژی های جدید، به ویژه اپلیکیشــن ها، نه 
تنها نقش قصه در زندگی بشــر امروزی را کم رنگ 
نکرده اند، بلکه شاید بتوان عصر حاضر، یعنی «عصر 
پسادیجیتال» را «عصر قصه ها» نامید، چراکه در این 
عصر اســت که داستان و قصه، معنابخش زندگی 
ماست و ما در هر حوزه و ساحتی از وجود خود، به 
قصه نیاز پیدا کرده ایم. آنها و خدمات جدیدی که به 
ما عرضه می شوند، همه در قالب قصه به ما ارائه 
می شوند و به ما توانایی قصه پردازی می دهند. او در 
پاسخ به اینکه تفاوت ذهنیت و اندیشه نویسندگان 
در رویکردشــان به قصه گویی را بــا مردم عادی در 
چه مواردی می داند، گفت: میان نویسندگان و افراد 
عادی، در اصل توانایی قصه گویی تفاوتی نیســت. 
همه  ما انســان ها بــا قصه هایی کــه می پردازیم و 
داستان هایی که می سازیم، زندگی می کنیم و زندگی 
ما پر از خرده  قصه هایی است که به زندگی مان معنا 
می دهد. واقعیت این اســت که در فلســفه  امروز، 
بســیاری انســان را بر اســاس توانایی قصه پردازی 
تعریف می کنند؛ یعنی اگر ارســطو انسان را حیوان 
ناطــق تعریــف می کرد، برخــی انســان را حیوان 
قصه گو، تعریف کرده اند. تابش که دبیری شوراهای 
متعــدد تصمیم گیــری را در حوزه هــای مختلف 
فرهنگی و هنری بر عهده داشــته است، پایان بندی 
صحبت هایش را به توصیه ای برای علاقه مندان به 
قصه گویی اختصــاص داد و گفت: مهم ترین عنصر 
بــرای قصه  پــردازی، توانایی تفکر انتقــادی و نگاه 
از بیرون به مجموعه  ســنتی است که به دست ما 
رسیده. آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود، منبع 
و سرچشمه  روایت هاســت، پس مهم ترین توصیه 
برای تقویت قصه پردازی نمی تواند چیزی جز ترویج 
و گسترش اندیشه  انتقادی در مواجهه با این میراث 

و نوسازی و بازسازی آن در قالب های جدید باشد.

بزرگداشت فریدون جیرانی 
در جشنواره فیلم فجر 

به پاس نزدیک به چهار دهه فعالیت حرفه ای و  �
مؤثر در سینما، از فریدون جیرانی در سی وهشتمین 
جشــنواره فیلم فجر تجلیل خواهد شد. جیرانی که 
در ادوار جشــنواره فیلم فجر به عنوان روزنامه نگار، 
منتقــد، کارگــردان، نویســنده، تهیه کننــده و عضو 
هیئــت انتخــاب و داوری حضــور مؤثری داشــته، 
متولد ۱۳۳۰ در کاشــمر است. او حضور در سینمای 
حرفه ای را در ســال ۱۳۶۰ با نوشتن فیلم نامه فیلم 
«آفتاب نشــین ها» تجربه و فعالیــت در مطبوعات 
را با سردبیری در مجله ســینما در سال ۱۳۷۰ آغاز 
کرد. فیلم هــای «صعود»، «قرمــز»، «آب و آتش»، 
«شام آخر»، «صورتی»، «ســالاد فصل»، «ستاره ها» 
۲،۱و۳، «پارک وی»، «قصه پریا»، «من مادر هســتم»، 
«خوابزده ها»، «خفه گی» و «آشفتگی» از ساخته های 
سینمایی جیرانی محسوب می شوند. سی وهشتمین 
جشــنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن مــاه به دبیری 

ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود. 

دریچه
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انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» بعد از گذشت 
قریب به ۱۰ سال این روزها در سینماهای کشور در حال 
اکران اســت؛ انیمیشــنی ایرانی که با برداشتی آزاد از 
قصه ضحاک شاهنامه ساخته  شده و در جریان ساخت 
این انیمیشــن به گفته ســازندگان، بیش از هزار شغل 
ایجاد شــده است. «آخرین داســتان» تاکنون ۱۲ جایزه 
ملی و بین المللی را کســب کرده اســت. این انیمیشن 
برای نخستین بار در جشــنواره بین المللی انسی ۲۰۱۸ 
رونمایی شد و امســال در فهرست اولیه انیمیشن های 

واجد شرایط رقابت اسکار حاضر شد.
رهگذر: در وطن خودمان غریب مانده ایم

اشــکان رهگــذر، نویســنده و کارگــردان «آخرین 
داســتان»، با اشاره به اینکه این انیمیشن حاصل تلاش 
نزدیــک به یک دهه زندگی اش اســت، می گوید: «من، 
برادرانم و همه همکارانم در اســتودیو هورخش تمام 
تلاشــمان را کردیم تا انیمیشن ســینمایی در شأن اسم 
فردوســی و شاهنامه بســازیم که افتخارآفرینی کند و 
همین اتفاق هم افتاد و ما موفق شــدیم در مهم ترین 
جشــنواره های دنیا حضور پیدا کنیم، کاندیدا شــویم و 
جایزه  بگیریــم». او ادامه داد: «تاکنون حدود ۱۲ جایزه 
داخلــی و خارجی بــرای «آخرین داســتان» گرفته ایم 
که شــش جایزه آن از جشــنواره های ایرانی است؛ از 
سیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر تا سه پروانه زرین 
از جشــنواره کودک و نوجوان اصفهــان و دو تندیس 
طلا از جشنواره پویانمایی تهران این انیمیشن توانسته 
خط شــکنی های بســیاری هم بکند که تا پیش  از این 
سینمای انیمیشن ایران به هیچ عنوان متصور نمی شده 
است و با تمام ضعف هایی که دارد، در این سطح دیده  
شــده که بتواند با بزرگ ترین آثار دنیا در اســکار رقابت 
کند؛ بــا اینکه «آخرین داســتان» اولیــن تجربه ما در 

ساخت انیمیشن سینمایی است».
رهگــذر دربــاره شــرایط اکــران فیلمــش گفت: 
«متأســفانه در کشــور خودمان در اکران با ما برخورد 
خیلی بدی شــده اســت. از روز اول با چند سانس در 
سه سالن اکرانمان را شروع کردیم و تا امروز که نزدیک 
بــه دو هفته از آن می گذرد، ســالن های نمایش ما به 
۲۰ عدد رســیده اســت، آن  هم با یکی، دو ســانس در 
طول روز. گاهی هم در سالن های کوچک. درباره زمان 
سانس ها هم که دیگر چیزی نگویم؛ یا صبح هستند یا 
بعدازظهر، گاهی هم آخر شب ها». او ادامه داد: «بارها 
اعتــراض کردیم، ولــی صدایمان به  جایی نرســید. با 
توجه به سالن های کمی که داریم، فروش خوبی تا به 
امروز داشــته ایم، ولی هیچ وقت تصورش را نمی کردم 
کــه با حاصل یک دهه تلاشــمان که توانســته در ۳۰ 
جشــنواره جهان حضور پیدا کند و برای کشور خودش 

افتخارآفرینی کند، چنین برخورد ظالمانه ای شود».
رهگذر در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
«بــرای من تــرس دارد باز هم بخواهم وارد ســاخت 
اثر دیگری شــوم که ســال ها برایش زحمت بکشم و 
به  راحتی در یک شــورا، به نام شــورای اکــران به آن 
بی توجهی و ظلم شود و کنار گذاشته شود. فکر می کنم 
یکی از دلایلی که باعث می شود تنوعی در سینمای ما 
نباشــد و پذیرای اتفاقات نو و به روز نباشــد، متأسفانه 
همین ســیطره فیلم های کمدی و اجتماعی است. به 
همین دلیل اجازه نمی دهند فیلم حماسی اسطوره ای 
مانند «آخرین داســتان» بیاید و به شکل جدی بر پرده 
ســینما نقش ببنــدد». رهگذر ادامه داد: «متأســفانه 

همان برخوردی که با فردوســی؛ چه در مسیر نگارش 
شــاهنامه و چه در پایان نگارش شــاهنامه شد، امروز 
با «آخرین داستان» می شــود؛ هم نامهربانی در مسیر 
تولید ۱۰ ســاله این انیمیشن که هیچ حمایت و توجهی 
در ایــران به ما نشــد، چــه نامهربانی هایــی که امروز 
در ورطه اکــران آن را تجربه می کنیــم. کاش مدیران 
سینمای ما کاری نکنند که اگر تعدادی جوان به تنهایی 
دست بر زانوهای خودشان می گذارند و بلند می شوند 
و می خواهند که برای فرهنگ مملکتشان کاری انجام 
دهند، نویدی به جز ناامیدی و شکســت برایشان داشته 
باشــد. این به معنی این نیســت که «آخرین داستان» 
را شکســت می دانم. تنها امیدوارم فضایی ایجاد شود 
تا آدم ها بتوانند به آینده خودشــان امیدوار باشــند. در 
خارج از ایران از این انیمیشــن اســتقبال خوبی شــده 

است، افسوس که در وطن خودمان غریب مانده ایم».

پرویز پرســتویی: حتی جــای خودم هــم گویندگی 
کرده ام

 پرویز پرستویی نیز که در این انیمیشن صداپیشگی 
دو نقش «ارشــیا» و «تهمورث» را برعهده دارد درباره 
حضــورش در این پــروژه گفت: «اولین بار نیســت که 
مــن کار دوبله انجام می دهم، قبلا هــم در فیلم های 
داســتانی، به خصــوص در دوره ای کــه صدای ســر 
صحنه هنوز باب نشــده بود کار دوبلــه را انجام داده 
بــودم. حتی جــای خودم هــم  صحبت کــرده بودم. 
پیش  از این هم گوینده انیمیشــن ســینمایی «جمشید 
و خورشــید» برادران یغمائیان بودم که آقای جلیلیان، 
مدیر دوبــلاژ آن کار بود. بنابراین این دومین بار اســت 
که دوبله کار انیمیشــنی را انجام می دهم». او با اشاره 
به اینکه اولین بار «آخرین داســتان» را در مراحل تولید 
دیده اســت، گفت: «زمانی که در ایــن کار حضور پیدا 
کردم، آن را بسیار به اصطلاح لخت دیدم؛ یعنی بدون 
صداگــذاری یــا مراحل فنــی بعدی که بایــد روی آن 
انجام می شد و تماشای آن در همین مرحله هم برایم 
لذت بخش بود. چون به مقطعی از شاهنامه پرداخته  
شــده که تاکنون کمتر به آن توجه شــده اســت». «به 
همین دلیل وقتی خانم پاکروان پیشــنهاد این کار را به 
من داد، بدون هیچ مکثی آن را پذیرفتم، چون احساس 
می کنم انجام این مدل کارها حتی از کار سینمایی زنده 

هم سخت تر است».
او ادامــه داد: «منظورم این اســت کــه یک فیلم 
ســینمایی داســتان تعریف شــده ای دارد، پیش تولید 
دارد و بعــد هم دو ماه کار می کنید و تمام می شــود، 
ولی کاری که نزدیک به هشــت، ۹ ســال روی آن کار 
شود، بسیار پرزحمت اســت و همیشه این مدل کارها 
در جامعه ما قربانی می شــوند». پرســتویی در بخش 
دیگری از صحبت هایش گفت: «چون هنوز انیمیشــن 
خیلــی در جامعه ما جــا نیفتاده اســت. فکر می کنم 
انیمیشــن «آخرین داســتان» یکی از کارهایی اســت 

کــه بازخوردهای جهانــی خوبی به دســت آورده». 
پرستویی در پاسخ به این ســؤال که گویندگی به دلیل 
اســتفاده نکردن بازیگــر از چهره، بــدن، گریم و لباس 
سخت تر نیست؟ گفت: «اتفاقا به نظر من گویندگی در 
این کار بسیار سخت تر از بازی در فیلم سینمایی است. 
نه به خاطر اینکه فقط لباس و گریم نداشتیم. چون این 
کار فقط دوبله نمی خواهــد؛ یعنی اینکه فقط صدای 
خوشی داشته باشــید که مناسب شخصیت باشد». او 
با اشاره به دو نقشی که در این انیمیشن داشته، گفت: 
«مــن هردوی ایــن نقش ها را، «ارشــیا» و «تهمورث» 
بازی کردم. تمام مدت احساس می کردم سر یک فیلم 
سینمایی زنده هستم. درســت است که تصاویرش به 
شکل انیمیشن ساخته  شده و حالا ما قرار است به جای 
آن شــخصیت ها صحبت کنیم، ولی به اعتقاد من اگر 
قرار است تأثیر خوبی بگذارد، نباید فقط برای دوبله از 
صدای خوش و آهنگین استفاده کرد، بلکه باید با تمام 
وجــود این نقش ها را بازی کرد تا با تماشــاچی عجین 
شــود. من که در اینجا دنبال چیــزی نمی گردم. اصلا 
در ایــن پروژه ها حضور پیدا نکردم کــه بگویم من ۴۸ 
ســال تجربه بازیگری دارم و حــالا می خواهم تصمیم 
بگیرم که دوبلــه انجام دهم یا ندهم. من نســبت به 
کارهــای این مدلی، خــودم را می گویــم، نمی خواهم 
بــرای همه نســخه بپیچم، احســاس وظیفه می کنم 
و انجام آن برایم ادای دین اســت چــون فکر می کنم 
ما کلی فیلم های ســینمایی داستانی با شکل و شمایل 
مختلف کار می کنیم و حالا جوانی که از ۲۳ ســالگی 
ســاخت فیلمش را شــروع کرده، نیاز به ابزار دیگری 
بــرای به نتیجه رســاندن اثرش دارد. اینجاســت که ما 
باید بــه او کمــک کنیم». پرســتویی با اشــاره به نام 
قدیمی تر انیمیشــن گفت: «در قدیــم کارتون ها طوری 
ســاخته می شــدند که حتما باید تماشاچی آن کودک 
می بــود. ولی «آخرین داســتان» کاری جهان شــمول 
اســت. تماشــاچی آن می تواند بزرگ ســال، میان سال 
یا حتی نوجوان باشــد. اینجا همان جایی اســت که ما 
باید کمک کنیم این اتفاق بیفتد». پرســتویی در پاســخ 
به این پرســش که خودش مخاطب انیمیشن هست یا 
خیر؟ گفت: «چرا که نه. البته در گذشــته بیشــتر نگاه 
می کردم. ولی انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» کار 
بسیار بزرگی است، درست است که شکل ساختاری آن 
انیمیشن است، ولی واقعا شما قصه را دنبال می کنید. 
ما هم سهم کوچکی در این کار پرزحمت داشتیم». او 
دربــاره چگونگی پذیرفتن این دو نقش گفت: «درواقع 
پیشــنهاد گویندگــی دو نقش در «آخرین داســتان» از 
طرف خانم پاکروان و اشــکان رهگذر بود. البته خودم 
هم دوســت داشــتم این کار را انجام بدهــم. در تمام 
طول مدت گویندگی ام در پروژه «آخرین داســتان» این 
دو نقش را بازی کردم. حتی روز اول آنها می خواستند 
«تهمورث» را ضبط کنند، ولی من پیشــنهاد کردم اول 
به ســراغ «ارشــیا» برویم، چون چیزهایــی در ذهنم 
برای خودم ســاخته بودم و دوســت داشــتم اول این 
شــخصیت شــکل بگیرد و تمام شــود، بعد با یک روز 
فاصله به ســراغ «تهمورث» برویــم. این چالش برایم 

دوست داشتنی بود».
 پرویز پرســتویی صداپیشه اولین انیمیشن سینمایی 
ایرانی بوده اســت و حالا بعد از گذشت هشت، ۹ سال 
با انیمیشــن دیگری صداپیشــگی را تجربه می کند. او 
درباره مسیر پیشرفت ساخت انیمیشن نیز گفت: «البته 
نمی خواهــم قیاس کنم، چــون همان موقع هم که ما 
به کارگاه های ســاخت انیمیشن «جمشید و خورشید» 
رفتیم و از نزدیک کارشــان را دیدیم، بسیار سخت بود. 
به نظرم باید بســیار برای این کارها تبلیغ شود تا برای 
بیننده جا بیفتد که برای تماشــای انیمیشــن به سینما 
بیاید. «آخرین داســتان» به اعتقاد من کار بسیار جدی 
و بزرگی اســت و امیدوارم هر کاری که لازم اســت در 
کنارش انجام شــود تا ایــن کار بازتاب خوبی داشــته 
باشــد؛ مخصوصا که قصه «آخرین داستان» بر اساس 
شــاهنامه شکل  گرفته است. گاهی شــما یک داستان 
دم دســتی را فیلــم می کنیــد، ولــی ایــن کار، یک کار 
حماسی شناسنامه دار است. شاهنامه فردوسی قدمتی 
طولانی دارد، حتــی در بین عوام که در قهوه خانه ها و 
بــا نقالی آن را در بین خودشــان حفظ می کردند، ولی 
تاکنون بر اســاس شاهنامه کار نمایشی به  ندرت انجام  
شــده و حــالا تصور کنید یــک فیلم ســینمایی درباره 
شاهنامه ساخته  شده اســت که تماشاگر بزرگ سال را 

هم جذب می کند». 

پرویز  پرستویی:

 حضور در «آخرین داستان» برای من ادای دین است
لیــلا حاتمی، صداپیشــه 
دختر  شــهرزاد،  نقــش 
جمشیدشــاه در انیمیشن 
«آخریــن  ســینمایی 
داستان» است. او می گوید 
موضــوع این انیمیشــن 
دلیل  اولیــن  ســینمایی 
در  حضور  برای  علاقه اش 
این پروژه بوده اســت. او 

در گفت وگویی کوتاه درباره حضــورش در این پروژه 
صحبت کرد.  

  انیمیشــن «آخرین داستان» چه ویژگی هایی  �
داشــت که حضــور در بخش صداپیشــگی این 
انیمیشــن را پذیرفتید؟ شــخصیت «شهرزاد» را 

دوست داشتید؟
من همه کار را نتوانســتم ببینم، اما تماشای تریلر 
این انیمیشــن کافی بــود تا مایل باشــم این نقش را 
بپذیرم. به نظرم شــکل نقاشی ها، نوع داستان گویی و 
انتخاب این داستان به عنوان موضوع انیمیشن با هم 
همگون و در جهت یکدیگر بود. بله و طبیعتا شــکل 

و شخصیت «شهرزاد» را هم خیلی دوست داشتم.
  شــما پیش  از این تجربه گویندگی چند مستند  �

را داشتید. صداپیشگی یا گویندگی یک شخصیت 
انیمیشــن فرصت اســتفاده از چهره را از بازیگر 
می گیرد، شما چطور با این چالش روبه رو شدید؟ 
و این تجربه را چطور دیدید؟ این تجربه بر دیدگاه 

شما درباره انیمیشن چه تأثیری گذاشت؟
من فکر نمی کنم گویندگی به جای یک شخصیت 
این محدودیت را داشته باشد. اتفاقا فرصت این ایجاد 
می شود که شما احساساتی که معمولا می خواهید و 

قرار است با قیافه خودتان 
شــوید،  متصــور  ناگزیــر 
ولــی به خاطر عــادت به 
دیدن خودتــان در احوال 
مختلــف، هرچقــدر هم 
رها باشــید باز یاد تصویر 
نمود هر حــس در چهره 
اینجا  می افتیــد،  خودتان 
حس  صــدای  می توانید 
کس دیگری را درآورید. دلیــل علاقه من این بود که 
بازی شخصیت ها و کارگردانی این کار را می پسندیدم 

و مایل بودم صدای حس او را درآورم.
  شما به شاهنامه و داستان هایش چقدر علاقه  �

دارید؟ فکر می کنید چطور می شود این اثر مهم را 
حفظ کرد و زنده نگاه داشت؟

علاقه من به شــاهنامه مثل تعلقم به شــخصی 
اســت کامل و حامی و بسیاربســیار نزدیک که ریشه 
من است. علاقه ام پیدا نشده و شخصی نیست؛ بوده 
و عمیق اســت. مطمئن هســتم با به فیلم درآوردن و 
کتابچه کردن می شــود به این عادی بودن ادامه داد و 

در دسترس باشد.
با کارگردانی فیلم اولی برای  �   معمولا همکاری 

بازیگران باتجربه سخت است. همکاری با اشکان 
رهگذر چطور بود؟

معرفی کســی که برای اولین بار کاری را می سازد. 
انتخاب اوســت. کاری که تصمیم به ســاختش دارد 
و خیلی مهم تر از آن شــکل نگاه و ســلیقه اوست و 
اینها باعث شــد من مایل به همکاری شــوم و دیدار 
خود اشکان رهگذر و کارکردن با او علاقه ام را به این 

همکاری تقویت کرد. 

لیلا حاتمی: علاقه من به شاهنامه عمیق است

بانک صادرات چهارمحال بختیاری در نظر دارد ۲ رقبه از املاک مازاد خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده و به صورت نقد به فروش 
برساند.لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و خرید اسناد شرکت در مزایده به دایره تدارکات و ساختمان اداره مرکزی بانک صادرات واقع 

در شهرکرد- میدان شهداء مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۳۴۲۸۱۲-۰۳۸ تماس حاصل نماید.
 زمان بازدید و خرید اسناد مزایده از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ می باشد.

 بانک در رد و قبول پیشنهادات واصله مختار است.
زمان بازگشایی پاکتها ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ می باشد

مبلغ پایه(ریال)اعیانعرصهمحل ملکنام ملک ردیف
۲۹۶/۸۴۱۶۶/۷۴۳/۰۳۸/۳۱۰/۰۰۰روستای وانانمحل شعبه وانان۱
۱۳۹/۲۰۴۹۷/۶۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میدان امام حسین(ع) شهرکردمحل شعبه امام حسین(ع)۲


